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  !گوشه ھائی از شکنجه در ساواک
  ١٣٩١ -  اسد-، مرداد١۵٨ ۀی خلق ايران، شمارئ، ارگان چريکھای فدایئبه نقل از پيام فدا

  
 با پرويز ثابتی، مدير اداره امنيت داخلی در ساواک مصاحبه ای در برنامه تلويزيونی افق، امريکاچندی پيش صدای 

ر در جريان اين گفتگو، ثابتی د. ب داده بوديترت"  حکومت پھلوی و نقش ساواک در آنعوامل فروپاشی"تحت عنوان 

.   که در جريان مصاحبه با فردی به نام قانعی فرد تھيه شده و در دست انتشار است سخن گفتشباره کتاب خاطرات ا

 در ساواک پرداخته و مدعی شد که در اين برنامه، پرويز ثابتی با وقاحتی کامل و سفسطه ای ناشيانه، به انکار شکنجه
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ان ساواک در زمان رژيم سابق ھم بی اطلاع بوده يه به دست بازجونه تنھا با شکنجه مخالف است بلکه از وجود شکنج

  !  است

کنجه در ن مصاحبه، مدير مسئول و سردبير نشريه آرش در تماسی با من اظھار داشت شما خود شاھد زنده شيبه دنبال ا

 زنده خود را در د و بر اين اساس از من درخواست کرد که بخشی از تجربيات و مشاھداتيپھلوی بوده اساواک رژيم 

نکه يبا توجه به ا. زمان اسارت در چنگال ساواک ضد خلقی، که تحت مديريت پرويز ثابتی اداره می شد را بيان کنم

ھای آزاديخواه را   سياسی و انسانم زندانيانعی خشم تمايادعاھای فريبکارانه اين مقام بلند پايه ساواک بطور طب

ده و نمی يمومی و بويژه جوانانی که عملکرد ساواک در زمان رژيم شاه را ند روشنگری در اذھان عبرانگيخته، جھت

اتی که وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی در حق مردم ما انجام می دھد را قبلا ساواک يھا و جنا دانند که ھمه قساوت

  . ر ميشوم در اينجا گوشه ای کوچک از شکنجه ھايی که خودم تحمل کرده ام را ياد آو ،ده بودانحام دا

ری کپسول يچون در زمان دستگ. کھای فدائی خلق دستگير شدمي در مشھد در ارتباط با چر١٣۵٢من در بھمن سال 

انور يوی معده از ثمر بخشی سمارستان بردند تا با شستشيانور خود را خورده بودم ، ماموران ساواک مرا به بيس

ک به صورت زنده جھت کسب اطلاعات از ين چريی مبارزريھا برای ساواک دستگ ری کنند؛ چون در آن ساليجلوگ

مان ساواک افتادم و شکنجه يانور، من زنده به دست دژخيل خراب بودن سيمتاسفانه به دل.  بالائی برخوردار بودتياھم

ان کارھای يپس از پا. مان نمی افتادمين دژخيزنده به دست امی کردم می مردم و دم که بار ھا آرزو يھائی را د

  :در نتيجه بھتر است که از ساختمان ساواک مشھد شروع کنم. مارستان، مرا به ساواک مشھد منتقل کردنديب

با توجه . نداخته شدموقتی مرا به ساختمان ساواک مشھد بردند، از ھمان ابتدا به وسيله ساواکی ھا روی يک تخت فلزی ا

مسلحانه در اختيار داشتم، منتظر اعمال ھر گونه قساوت و به تجاربی که از رفتار ساواک با رفقايمان و مبارزين جنبش 

شيوه ساواک در آن دوران اين بود که چريکھای فدايی و يا مبارزين مسلح دستگير . خشونتی از سوی ساواکی ھا بودم

 گرش، بهير شده با رفقای دياطلاعات راجع به آدرس خانه تيمی و قرار ھای فرد دستگشده را بلافاصله برای کسب 

 –مزدوران ساواک و روسايشان بخوبی می دانستند که اعضای مرتبط با سازمانھای سياسی . زير شکنجه می برد

 نشود تا به اين نظامی، موظف بودند که تا مدت معينی پس از دستگيری، ھيچ گونه اطلاعات مھمی به ساواک داده

ردن اطلاعات، کوشش ساواک برای گسترش ضربات ترتيب، رفقا وقت داشته باشند با پاک کردن سر نخ ھا و از بين ب

به ھمين خاطر، شکنجه ھای وحشيانه بويژه در مرحله اول دستگيری در انتظار تمام . به سازمان را عقيم سازند

به ھر رو پس از انتقال من به ساواک مشھد، در اتاقی که بودم  . اشتچريکھای فدايی و مبارزين دستگير شده قرار د

ھا از  ھنوز نمی دانستم که آن خون! پيش خودم تعجب کردم چرا ديوار خونی است. ار خونی آن جا افتادنگاھم به ديو

را دنبال کرده  بود  جا حضور داشت و نگاه م با نگاه من به ديوار خونی، يکی از ساواکی ھائی که در آن. کجا آمده اند

با شنيدن اين دستور  به ھر دو ! زد زود ببريدش بالاو به بقيه نھيب ! اين خون شھداست روی ديوار: ه مسخره گفتب

با اين کار، درد بسيار . سرعت مرا به پنجره ای که ميله ھای آھنی داشت آويزان کردنده دست من دستبند زدند و ب

عنی حالت آويزان بودن شروع به شلاق ين حال يدر ھم.  شد در جان من زبانه کشيدشديدی که ھر لحظه شديدتر ھم می

می خواستند با ترکيب شلاق زدن و آويزان نگه داشتن من که درد طاقت فرسايی داشت، زودتر به خيال . نم کردندزد

ھا و محل ھای اصابت شلاق، با راه افتادن خون از پا. اين کار مدتی طول کشيد.  خودشان نتيجه بگيرند و مرا بشکنند

ھا خون  در واقع، آن. ديده بودم  چگونه به ديوار چسبيده استھايی که پيش از شکنجه شدن در اتاق  فھميدم که آن خون

از درد به خود می پيچيدم و می کوشيدم تا زجر . ھای عزيزان مردم در زير چنگال مزدوران وحشی ساواک بود

فکر ھا در زير ھمين شکنجه ھا جان باخته بودند و با  يم ، به عزيزانی که برخی از آنشکنجه را با فکر کردن به رفقا
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ھر لحظه که از شکنجه ھا می گذشت . کردن به آرزوھای بزرگ برای مردم ستمديده، برای خودم تحمل پذير کنم

.  ھا بدنبالش بودند  که آنخوشحال تر می شدم که با تلف کردن وقت، مانع از دستيابی ساواکی ھا به اطلاعاتی می شوم

ھا  که رفقا نوشته بودند و از قرار نسخه ای از آن بدست آن که مرا می زدند قسمتی از جزوه ای یبازجو ھا در حال

زان کرده و شلاق می زدند يد کنم که در فاصله ای که مرا آويد تاکيبا. افتاده بود را می خواندند و مرا مسخره می کردند

  .دنديغ نورزيدی ھم دريتھدن و يچ توھياز ھ

 از شکنجه به ھدفشان نرسيده اند، شکنجه ديگری را شروع دند زمان می گذرد و با آن حديان ديپس از آن که بازجو

ھای زيادی به آن وصل بود و در انتھای  که سيم) بزرگتر از يک جعبه کفش(ھا جعبه ای  ل ھم آنين دليبه ھم. کردند

دنم به نقاط حساس ب آوردند و با خونسردی تمام شروع کردند به وصل کردن اين گيره ھا ھر سيم گيره ای وجود داشت،

ھا و قسمت زير شکم و سپس شروع کردند به من شوک الکتريکی  مثل پوست گردن، پوست سينه، پشت پلک چشم

 درد واقعی ناشی از گری، من ھنوز ھم نتوانسته ام کلماتی را برای توصيفيبا وجود گذشت سال ھا از اين وحش. دادن

ک شاھدش بودم و امروز می شنوم که سر شکنجه گر ه ای که بطور روزمره در ساواھمان شکنج. اين شکنجه پيدا کنم

  !را انکار می کند ساواک آن

ھا در ھمان حالت آويزان بودن مرا  آخر آن. ن بود که در آتش ميچرخميدر مدتی که شوک الکتريکی می دادند احساسم ا

ن دستانم بوسيله دستبند فلزی چو. ن کار احساس می کردم که تمام بند بند بدنم می سوزديکی می دادند و با ايکترشوک ال

به ميله ھای فلزی وصل بودند، فشار بدنم بر دستانم با آتشی که شوک ايجاد می کرد وضع به واقع دردناکی را به وجود 

  .آورده بود

جه ھای حيوانی دژخيمان ساواک را برای خواننده ند به ھيچ صورتی واقعيت شکند کنم که کلمات من  نمی توايد تاکيبا

فقط می دانم که وضع من در آن حالت، به قدری وحشتناک بود که دوست داشتم تا ھر چه زودتر در . وير بکشدبه تص

 درنده خو و گرسنه واقعا مزدوران شکنجه گر در آن حالت مثل چند گرگ. زير دستشان بميرم تا از آن درد خلاص شوم

ن او افتاده بودند و ھر کدام سعی می کردند با بيشتر ای بودند که با به چنگ آوردن يک طعمه با ددمنشی تمام، به جا

  .   فرو کردن دندان خود در بدن قربانی بخش بيشتری از پيکر او را بدرند

ری ام گذشته يئن شدم که  يک شب از دستگ مطم که یوقت. ھا از من می خواستند آدرس خانه ام بود زی که آنين چياول

 بعد از ظھر روز قبل اجرا نشده، مطمئن شدم که رفقايم با انجام نشدن قرار، ۴ت ن می دانستم که قرارم در ساعيو ھمچن

ده ھايم که از تنم درآور پيش از اين، ھنگام جستجوی لباس. ن آدرس را دادميکار ھای لازم را انجام خواھند داد؛ بنابرا

ر آوردند و با عجله به دنبال پيدا کردن خانه به اين ترتيب مرا از حالت آويزان د. ا ھم پيدا کرده بودندبودند کليد خانه ر

  . رفتند

ت فردی به نام عضدی بود که از تھران و به دنبال ياتی که شکنجه و بازجوئی مرا به عھده داشت تحت مسئوليھ

ه پ، بازجوی جوانی بود کين اکيان ايدر م. ر شده بودند به مشھد آمده بودندين دستگ تن از رفقا که قبل از م٢دستگيری 

  . م بازجوئی و شکنجه مرا بر عھده داشتيت مستقيمسئول

را ترک کرده بودند برگشتند، مقداری از وسايل خانه را ھمراه خود آورده  وقتی ساواکی ھا از خانه ای که رفقا آن

لی يدن کفش ھا مرتب ضمن آزار من ميگفتند که تو می گفتی فرزندانت خيبا د. م رايه ھاھای بچ بودند؛ از جمله کفش

شتری درباره فرزندانم يھا نشان می دھد که بچه ھا بزرگ اند و اطلاعات ھر چه ب ن کفشيکوچک ھستند اما ا

ولی من .  قا را ميخواستنديکی از ساواکی ھا آمد و اسم ھر سه بچه مرا گفت و ھمچنان محل بچه ھا و رف.  ميخواستند

ن دوباره آويزان يبنابرا. ضربه به رفقا و فرزندانم شودم که باعث يزی بگويمقاومت می کردم و دلم نمی خواست چ
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ل شکنجه ھائی که شده ام ممکن يپس از مدتی وقتی ديدند که به دل. عتا ھمراه با شلاق و شوکيکردن شروع شد و طب

م ي جالب است که بگو .ولتوقف کرده و پاھايم را زنجير کرده و انداختندم داخل يک سلاست از دست بروم، شکنجه را م

دند و در شکنجه دادن زندانی دل و جرات ياز حرفھايشان فھميدم که ساواکی ھائی که در اتاق شکنجه عربده می کش

بودند جلوی لرزش خود دند قادر ندا کرده بويب من پيد اش را در جينشان می دادند ھنگام باز کردن درب خانه ای که کل

  ! گيرندرا از شدت ترس و احتمال وجود چريکھا در خانه  ب

اين بار کسی که عينکی سياه به چشم داشت با يک محافظ در سلول دوباره شروع به . شب دوباره به سراغم آمدند

سعی می کردم وقت را تلف . دمدستانم بشدت زخم شده بود و به لحاظ جسمی بشدت درب و داغان بو. بازجوئی ام کرد

ًمثلا از بچه ھای دستگير . ر اين بازجوئی اطلاعات سوخته می دادم به اين خاطر د. کنم و نگذارم تا به اھدافشان برسند

ن يم گورکی بود و به ايماکس" مادر"ھائی که نام بردم   ھائی خوانده ام از جمله کتاب رفتم که کتابيشده نام برده و می پذ

  .در حفاظت اطلاعاتم داشتمعی ق سيطر

گر که ھمچنان دست از سر من بر نمی داشت، شکنجه می شدم و شکنجه  لهيفردای آن روز در حالی که من دوباره بوس

 که مرا آويزان کرده بود گاھی ھم  شوک می داد،به من گفت که نيروھای زيادی در جستجوی بچه ھايم یاو در حال

  . نندر و رو می کيدارند مشھد را ز

چرا که ھمان مزدوران شکنجه . اميد شده اندشان فھميدم مستاصل و نايھا از برخورد. بعد از ظھر دوباره آمدند به سلولم

وعده وعيد شروع شد که بگو بچه ھا کجا ھستند ما در بھترين .  گر اين بار لحن حرف زدنشان را عوض کرده بودند

 بود چون نتيجه ای نگرفتند دوباره معنای اين بخش با مھربانی. ن ميکنيمھا را ميگذاريم و شما را تامي مدرسه ھا آن

شوک الکتريکی توسط ساواکی ھا دوباره . ھمان جعبه شوک را به سلول آوردند. ربانی ھايشان را نشان دادندواقعی مھ

جه گران نمی نصب گيره شوک به پلک چشمانم چه حالتی ايجاد ميکرد که حتی خود شکن نمی فھميدم که. شروع شد

بعد .  گوشه سلول برداشتند و روی سرم انداختندک تکه از لباس خودم را ازين ھم ينند؛ برای ھميخواستند چھره مرا بب

ًدشان نشد  دوباره مرا به محلی که قبلا آويزانم کرده بودند يجه ای عاياز شوک در سلول، و وقتی که از اين کار ھم نت

حالت  که بيرحمانه در اين یدر حال.  آويزان بودن دوباره شوک دادن شروع شد و در حالتزانم کردنديدو باره آو. بردند

ولی . وار تکيه شان می دادميا به ديدرد پايانی نداشت گاھی من از شدت درد پاھايم را جمع ميکردم و . شلاقم ھم ميزدند

با جمع کردن پا .  داری پاھايت را جمع کنساواکی ھا شلاق ميزدند که آويزان باشم ميگفتند ھر وقت حرفی برای گفتن

 ھا را از زدن ضربات بيشتر متوقف و حتی برای چند ثانيه ھم که شده کمی ھايم که از شدت درد بود، می کوشيدم آن

خود ھمين کار به دليل ضربات شلاق، درد . مدتی بعد صندلی آوردند و زير پاھايم گذاشتند. برای خودم فرصت پيدا کنم

لی را محکم از زير پايم نتيجه که نميگرفتند صند! شکنجه گران ديوانه وار ميگفتند حرف بزن. يجاد می کرد بيشتری ا

  .ميکشيدند و اين بشدت درد داشت چرا که با تمام وزنم دوباره از دستانم آويزان ميشدم

با قطع . م جدا کردله شوک خورد و آنھا را از بدنيھای وس ر شکنجه، پاھايم به سيميم در زيل تقلا ھايپس از مدتی به دل

دی که کرده بودم بدنم يل عرق شديچون  به دل.  مدتی نتوانستند گيره ھا را به بدنم وصل کنندھای شوک، شدن اين سيم

  ؟!ل با فحش و بد و بيراه فرياد می کشيدند که چی فکر کردی؟ دوباره وصل ميکنيمين دليس شده بود، به ھميبشدت خ

 و رفتند بيرون، احساسم اين بود که خرش صندلی زير پايم گذاشتند در حالت آويزان بودن دست از سرم برداشتندآ

اما من که قادر نبودم به ھيچ صورتی وزن و تعادلم را در اثر شدت شکنجه ھای وحشيانه حفظ . خودشان خسته شده اند

ادھای من دوباره برگشتند و صندلی را دوباره زير پايم کنم، در حرکتی اشتباه صندلی از زير پايم در رفت با فري
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مدتی، شکنجه گران در نيمه ھای شب دوباره آمدند زنجير به پاھايم بستند و با وجود آن که در اثر شدت پس از . گذاشتند

  .ھا و شکنجه ھای آنان بدنم آش و لاش شده بود مرا بردند سلول و دستھايم را به تخت بستند قساوت

ک باز نمی يزا و فحش ھای رکج ناسيضافه کنم که در طول شکنجه، برای خرد کردن من بازجوھا از گفتن ھد ايبا

زان خارج ام می ينھا ھر وقت ھم از حالت آويو جدا از ا. د و شکنجه روانی ھم لحظه ای متوقف نمی شديماندند و تھد

لی يدی دستان بزرگ و محکمی داشت که سان بازجو ھا عضيدر م. کردند مشت و لگد زدن ھرگز فراموش نمی شد

ھائی که داشت اما آثار مشخصی بر جسم من باقی  ی مشھد جدا از ھمه دھشتشکنجه ھا . لی دردناک بوديش خيھا

م  سر و صدای ناشی از اثر شکنجه ھا را با خود داشتم و ھنوز ھم وقتی که در جای خلوتی باش ھا آن گذاشت که سال

ده اند و يب ديسزان کردن ھای مداوم، آيل آويدستانم ھم به دل.   ، در مغز سرم می پيچدشوک الکتريکی در ساواک

ن جا به ھمه جلادان ياما لازم است در ھم. ن شنوايی گوشم در اثر ھمان ضربات و شکنجه ھا کم شده استيھمچن

ی ھنوز قادرم که دروغ ھای م که با وجود ھمه شکنجه ھايی که توسط آنان شدم وليز ثابتی بگويساواک از جمله پرو

ر آن ھا را افشاء يف ناپذيشرمی توصيقدان شکنجه در ساواک را بشنوم و بکثيف و ادعاھای فريبکارانه ايشان در مورد ف

  .کنم

قی که زودتر از من دستگير شده يآن دو رف. م گرفته که ما را به تھران منتقل کنديدم که ساواک تصميفردای آن روز فھم

جا ما را به فرودگاه  ا بردند و از آنمرا ھم پيش آن ھ. سلول ھای ديگر بودند را پيش از من آماده کرده بودندبودند و در 

ته مشترک به محض ورود، با زندی پور مواجه يدر کم. مشھد بردند و سرانجام به کميته مشترک در تھران منتقل شديم

با خشم گفت . حرفم مثل اين که مثل تيری در جانش نشست! شدم که از من پرسيد چکاره ھستی؟ گفتم چريک فدائی ام

مرا که از زير دست ھمکاران خودشان از مشھد آورده شده بودم و زير !  شغلت چيه؟ گفتم خانه دارماينو که ميدونيم،

و سپس مرا تحويل ! خجالت نکش. مراقبت خودشان بودم را به دست نگھبان سپردند و گفتند برو ھمه جاشو بگرد

شگی به يد ھای ھميک سری تھدي از ن فرد خواھد بود و سپس پسيم ايجا بازجو نيی دادند و معلوم شد که در ارسول

 تا اين جا من فقط بطور خلاصه از شکنجه ھايم در ساواک مشھد و در مدت کوتاه پس از دستگيری  .سلول فرستاده شدم

 شکنجه ھای  ،افتيکنجه در تھران ھم شروع شد و ادامه اما از فردای انتقال به تھران، بازجوئی ھمراه با ش. نوشتم

در کميته مشترک، ساواکی ھا شروع به اعمال شکنجه ھای وحشيانه تازه .   ماه طول کشيد١١ی که حيوانی و  بازجوئ

 کلاه آھنی را به سرم گذاشتند و روی صندلی آھنی آپولو نشاندنم و. شکنجه با آپولو شروع شد. تری در حق من کردند

قت پرس اين دستگيره ھا بر يتانم  و در حقپس از بستن دستھايم بروی دسته ھای صندلی آھنی و محکم کردن پيچ بر دس

تکار می خواھد بگويد که اين دستگاه ھا را ھم يخوب حتما ثابتی جنا. م ، شروع به شلاق زدن کردنديروی دستان و پاھا

 به محل خدمت آن ھا آورده و بر عليه چريکھا و مبارزين استفاده می بدون اطلاع ايشان که مدير شکنجه گران بوده اند

  !ندکرد

در واقع رسولی سر . کی از آن ھا رضائی بودير دست رسولی چند بازجو کار می کردند که نام يدر آن زمان در ز

ق بازجوئی، رضائی در اتا. ل ھم وی رضائی را مسئول بازجوئی و بالطبع شکنجه من کرده بودين دليبه ھم. بازجو بود

شتر يکه من ب نيھای قبلی بود و اصرار آن ھا مبنی بر ا فشروع کرد به سئوال کردن و جواب من ھم ھمان تکرار حر

از آن جا که من در بدو ورود، خود را چريک معرفی . ز را بداننديم و آن ھا ھم می خواھند ھمه چيمی دانم و نمی گو

 شکنجه می ت ميکردند و فشار می آوردند ويل ھم بيشتر اذين دلين آمده بود و به ھميلی به آن ھا سنگين خيکرده بودم ا

د من حرف ھای مشھد را تکرار ي که دیه که کار بسيار طولانی ای بود وقتيرضائی پس از بازجوئی ھای اول. کردند
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که کارشان تمام شد بردندم به ن يو بعد از ا. ھا شلاق زدند کرده ام، مرا به اتاق شکنجه برد و ھمراه با حسينی مدت

  .سلول

ک بار ھم مرا چشم بسته به آن ور حياط کميته به محلی ين مدت طولانی ير طی ابازجوئی من مدت ھا ادامه داشت و د

که  یوقت. مرا به تختی آھنی بستند و شروع کردند به شلاق زدن و شوک دادن. بردند که در آن جا ھمه چيز آھنی بود

 بسيار شديدی ايجاد می ه آن تخت بستند حالتی مثل کشيده شدن دست و پا به من دست ميداد که درددست و پای مرا ب

ن شکنجه نو ظھور، يبعد از ا.  کرد طوری که احساس می کردم الآن اعصاب و رگ ھای بدنم از ھمديگر می گسلند

ئی و شکنجه می شدم به جز رضائی و ته بازجويدر مدتی که در کم. مرا به بالا و اتاق رضائی بردند برای بازجوئی

دم که آن ھا ھم از من ين ثابتی افرادی مثل منوچھری و ھوشنگ فھامی را ھم دير دست ھميرسولی از ميان کارمندان ز

  .بازجوئی کردند

من بی اغراق  ھر . البته تجربه شکنجه توسط ساواک تحت مديريت ثابتی تبھکار و دروغگو تنھا در مورد خودم نبود

 و جوانانی بودم که در آن جا شکنجه ا حتی در راھروی بند، شاھد شکنجه ھای وحشتناک رفقاي در فلکه کميته و روز

ميشدند، جوان عزيزی را ديدم که بروی پای خود نمی توانست راه برود و دمپائی ھايش را به دستھايش کرده بود و 

چرا . ن وضع مورد ضرب و شتم نگھبان ھم قرار داشتتازه در ھمي. چھار دست و پا با اين وضع به دستشوئی ميرفت

فراموش نمی کنم که سطل آشغال کنار توالت ھميشه پر از پانسمان .  خود را به توالت برساندکه نميتوانست سريع تر

ته توسط ساواکی ھا بر عليه جوانان مملکت ما يھای چرک و خون ناشی از انواع شکنجه ھايی بود که در سياه چال کم

  .يم خونخوار شاه شده بودندر چنگال رژيال می شد؛ جوانانی که صرفا به گناه مبارزه برای آزادی، اساعم

از آن جا که دستھايم بشدت آسيب ديده بودند و از مچ دستم خون می آمد و به تنھايی قادر به انجام کارھای روزمره خود 

چون به تنھايی قادر به . م کمک کندي به من در انجام کارھاگری ھم در آن بود تايمرا به سلولی بردند که دختر د. نبودم

ن سلول در بندی قرار داشت که راھروی آن ھميشه به خون تازه جوانان شکنجه يا. ی روزمره خود نبودمانجام کارھا

  .بجز اين ، در اکثر اوقات شب و روز صدای شکنجه شده ھا در سلول شنيده ميشد. شده آغشته بود

عی می کند در يک مقطع مرا م که شکنجه ھای وحشتناک ساواک که اکنون ثابتی از آن ھا اظھار بی اطلابايد اضافه کن

جريان از اين قرار بود که پس از تحمل شکنجه و آسيب بسيار . به فکر خودکشی انداخت و من به اين کار دست زدم

اھند ھر طور شده مرا خرد کرده و اطلاعاتم را ت و آزار من بر نمی دارند و می خويدم بازجو ھا دست از اذيکه د یوقت

دا يله ای پيھا فکر می کردم که چطوری می توانم وس مدت. م کسب کنند، به فکر خودکشی افتادمم و سازمانيه رفقايبر عل

شه ای را يک روز بطور اتفاقی بطری کوچک شين که ين ھمه شکنجه و درد خلاص کنم؛ تا ايکرده و خود را از شر ا

بطری کوچکی مثل . جا انداخته بودند  آنشه خالی اش رايکردم که از قرار زندانيان قبلی پس از استفاده از آن، شدا يپ

ز آن برای خودکشی يکه ھای تيپس از بدست آوردن آن با تلاش زيادی توانستم آن را شکسته و از ت. جای قطره چشم بود

  .ل شکنجه خوب کار نميکردنديا شکستم چون دستھايم به دلر ار آنيم با تلاش بسيکه می گو ی وقت .استفاده کنم

ار، دو رگ دستانم را پاره کردم و حوله ای را ھم به دھانم فرو کرده بودم تا مبادا صدايم در يقلای بسبه ھر حال با ت

ھيچی تو کسی که آن شب در سلول ھمراه من بود پريشان شد و با نگرانی و ترس گفت مادر چکار ميکنی؟ گفتم . بيايد

با صدای خرخر من ھم . ھان خون به صورتم پاشيدداشتم مطمئن می شدم که رگھايم را پاره کرده ام که ناگ! بخواب

کرد را آورده بود و ينگھبان ھم ميرحسينی که در بھداری کار م. سلولی ام متوجه شد و با فرياد نگھبان را صدا کرد

د از بع. بازوھايم را بسته بود و از آن جا به بيمارستان شھربانی منتقل شدمميرحسينی گفته بود فکر نميکنم زنده بمونه و 

در ! فقط در درمانگاه شنيدم ميگفتند از درمانگاه شمس خون بياوريد. پاشيدن خون به صورتم، ديگر چيزی نميفھميدم
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لی از يد بود که خيمانه و شدرحيقدر ب ن است که شکنحه ھای ساواک آنيت ايواقع.  رسيده بود۵درمانگاه گويا فشارم به 

رغم پاره کردن رگ دستم يھمان کاری که من کردم و متاسفانه عل. ضع نباشندن ويرند و شاھد ايان حاضر بودند بميزندان

  .  ته بازگردانده شدميو خونی که از بدنم رفته بود، زنده مانده و باز ھم به کم

زی که در ساواک بر من روا شده که در يمورد شکنجه ھای قساوت آممن می توانم با جزييات بيشتر و دقيقتر باز ھم در 

ا يده ام و يرحمی ھائی که در سال ھای زندان ديشکنجه ھا و ب. سميتنھا به گوشه کوچکی از آن ھا اشاره کردم بنون جا يا

م يه آنچه بر سرشان آمده براانی ھم سلول بوده ام که در باريا با زندانيگر اعمال گشته و يان ديشاھد بوده ام که بر زندان

لی کوچکی از رفتار دژخيمان تحت فرماندھی امثال ثابتی و ساواکی که يھای خن نوشته من تنھا به گوشه يدر ا. گفته اند

چون متاسفانه محدوديت حجم اين نوشته با توجه به . نش بود، اشاره کردميکی از مسئوليوی برای سال ھای طولانی 

  . ن اجازه ای را نمی دادينه آرش چيدرخواست نشر

اطلاعات جمھوری اسلامی به ثابتی و ساواکی ھای ھم سنخ وی امکان ات وزارت يامروز حجم بالای شکنجه ھا و جنا

از اين جنايات جا " بی اطلاع"دان آمده و بيشرمانه منکر شکنجه در ساواک شده و يا خود را فريبکارانه يداده به م

ايشان ممکن است . ندر ابر باقی نمی مايچگاه برای مدتی طولانی زيم که آفتاب ھيانورانی بگون جيد به چنياما با. بزنند

ند، اما اسناد روشن و از جمله پيکر شکنجه شده يامروز بکوشند تا شکنجه ھای سيستماتيک در ساواک را انکار نما

زه  چنين فريبکاری را به او و اربابانش ھزاران زن و مرد مبارز و آزاديخواه در زير دست مزدوران اداره ايشان، اجا

که دروغ ھای رذيلانه ثابتی و کسانی که برای اھداف کثيفشان جلوی اين دروغ ھا بلندگو د داشت يو شک نبا. نخواھد داد

ر بازجويی در ساواک بود يچرا که شکنجه جزو جدائی ناپذ.  گرفته اند، چيزی جز رسوايی برايشان به بار نخواھد آورد

. شان بر سر مبارزين چه می آوردنددی مثل ثابتی بھتر از ھر شخص ديگری می داند که در ساواک تحت اداره ايو فر

او می داند که شکنجه و زدن و لت و پار کردن بھترين فرزندان آگاه مردم ما و تجاوز و کشتن و اعدام آن ھا رويه 

ه گزارشات مرتب از اين يف روز مره وی تھي وظاکی ازيو اصولا  . ھميشگی ساواک تحت الامر ايشان بوده است

کتاتور خون آشام را  به مزدوران يست رھنمود ھای آن ديھمانطور که می با. ه بوده استجنايات برای ارسال به شا

ان يد شکنجه بر زندانيعنی تشديساواک يعنی کارمندان خود رسانده و توصيه ھای لازم برای بھتر انجام دادن وظايفشان 

اسی آن يان سياری از زندانيتعداد بسخوشبختانه امروز . د شکنجه را از آن ھا بخواھديی و اختراع روش ھای جداسيس

شرمانه عدم وجود شکنجه در يه ادعای بيزمان ھنوز زنده اند و با جسم شکنجه ديده و خاطرات دردناک خود بر عل

  .ساواک شھادت می دھند
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